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 خلاصه 
وبداية الحكم البهلوي.  في ظل الظروف الاجتماعية بعد   اله ( هي إحدى شعراء أواخرالعصر القاجاري ژالسيدة عالمتاج قائم  مقامى  والمعروفة بـ )  

لها ومشاعرها  الثوره الدستوريه والتي تعبر فيها  عن معتقداتها التحررية حول حرية المرأة وحقوقها الضائعة في المجتمع، و معاناتها في البعد عن طف
ة الحجاب، والطلاق، وتعدد الزوجات، وحالة المرأة و الأرامل ومكانة المرأة في تجاه والديها وويتناول قضايا مختلفة مثل معاملة الرجل والمرأة، ومسأل

يث المجتمع بشكل عام، وقد خطت هذه الأفكار خطوة كبيرة في الخدمة من أدب المرأة.و قد تناولت الجانب القواعدي و اللغوي في ديوانها من ح
لكلمات المفتاحيه : العوامل النحويه ، صرف ، نحو ، اسم ، فعل ، قيد، صفه،بانو الصرف و النحو و الاسماء و الافعال و القيود و الصفات وا

 عالمتاج قائم مقامى 
Asummary  

Mrs. Alamtaj Qaim Maqami, known as (Hala), is one of the poets of the late Qajar era and the beginning of the 

Pahlavi rule.   In light of the social conditions after the Constitutional Revolution, in which she expresses her 

liberal beliefs about women’s freedom and their lost rights in society, her suffering in being away from her child, 

her feelings towards her parents, and... It addresses various issues such as the treatment of men and women, the 

issue of the hijab, divorce, and polygamy.  Wives, the condition of women and widows, and the position of women 

in society in general. These ideas have taken a major step forward in the service of women's literature  .She dealt 

with the grammatical and linguistic aspects in her collection in terms of morphology, grammar, nouns, verbs, 

restrictions, adjectives Keywords: grammatical factors, morphology, syntax, noun, verb, constraint, adjective, 

Banu Almataj Qaim Maqamy 
 كيده ج

وطه  بانو عالمتاج قائم مقامی متخلص به ژاله از شاعران اواخر دوره قاجار و اوايل حکومت پهلوی است. او در جريان شرايط اجتماعی پس از مشر 
است    دهعقائد آزادی خواهانه خود را درباره آزادی زنان و حق و حقوق از دست رفته آنان در اجتماع بيان ميکند زندگی ژاله سراسر رنج و ملال بو 

و شعر او نيز روايت کننده زندگی شخصی و رابطه اش با همسر و رنجهايش در دوری از فرزند و احساسات او نسبت به پدر و مادر و ...  
  است. او به مسائل گوناگون از قبيل برخورد مردان با زنان موضوع حجاب، طلاق، چند همسری، شرايط زنان بيوه ازدواج و به طور کلی جايگاه 
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ه ها  زنان در اجتماع ميپردازد ژاله نخستين شاعری است که چنين انديشه هايی را وارد حوزه شعری ادبيات فارسی کرده است و با ورود اين انديش
سی،  اگامی بلند در خدمت به ادبيات زنانه برداشته است. در ديوان شاعره بانوعالمتاج قائم مقامى به جنبه های دستوری و زبانی از نظر صرف شن

عوامل دستورى ، صرف ، نحو ،اسم ، فعل ، قيد، صفه ،    دستور زبان، اسم، افعال، محدوديت ها، صفت ها و ... پرداخته است.کليد واژه ها  
ی  بانو عالمتاج قائم مقامى بيان مسأله زمينه و هدف در ادب فارسی زندگی و شعر سرايندگان زن به دليل شرايط فرهنگی و شايست و ناشايستها

رفی به بی مهری حافظه تاريخ دچار گشته و بتدريج محو و بيرنگ شده است. ژاله )عالمتاج قائم مقامی از شاعران قرن سيزدهم هجری است ع
که از نظر فکری دارای بنمايه های قابل اعتنايی در حوزه زبان است. هدف اين پژوهش بررسی سبک شناسانه اشعار او در سه سطح زبانی،  

تحليلی و با ابزار مطالعه کتابخانه ای انجام شده است،  در مواردی به    - اين پژوهش با روش توصيفی      روش مطالعه  ست.فکری و ادبی ا
انتشارات »ما« صورت    و چاپ(  ۱۳۷۴بررسی آماری نيز پرداخته است. اين بررسی بر اساس مطالعه ديوان او به تصحيح و تنظيم پولاد فرحزاد )

درباره ژاله قائم مقامی و شعر او مقالات متعددی به نگارش درآمده است که به نمونه هايی از آنها اشاره   ضرورت و سابقه پژوهش گرفته است .
مش در فراهان اراک و در خاندان ميرزا (  ۱۲۶۲ه.ق( )   ۱۳۰۱اله )عالمتاج قائم مقامی در اواخر دوران حکومت قاجار )ژ  پيشـگفتار    ميشود.

زاده شد. او بيست و سه ساله بود که فرمان مشروطه به امضا رسيد؛ بنابراين    - وزير اصلاح طلب دوره ناصری    -ابوالقاسم قائم مقام فراهانی  
هايش را در خته نشد؛ چرا که شعر ميتوان شعر او را شعر عصر مشروطه و دوران پس از آن دانست. عالمتاج در دوران زندگيش به شاعری شنا

ياست خارجی خفا ميسرود و آنها را پنهان ميکرد پدر عالمتاج ميرزا فتح الله فرزند ميرزا علی پسر ميرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی نخستين فدايی س
دواج اجباری او در شانزده  بود و مادرش مريم خانم دختر مير از ابوالقاسم معين الملک دولتمرد و ديپلمات دوره قاجار بود مقدمه ديوان ژاله ، از 

و  سالگی با مردی چهل ساله و نسبتاً بی سواد ژاله را به زنی غمگين سرخورده و معترض تبديل کرد که اين احساسات در اشعار باقيمانده از ا
مولود تخيل شاعرانه است و کاملًا جريان دارد. با وجود اين فرزند زاله پژمان بختياری معتقد است که قسمت زيادی از شکايات مادرش از پدرش 

نميشده است ، ازدواج    وی مشکلات عادی را با نيروی تصور خويش به درجه ای دامنه دار و بزرگ ميکرده که عالم خيال هم قادر به تحمل آنها
ژاله با اين مرد بيش از سه يا چهار سال دوام نداشت و به جدايی انجاميد. عالمتاج قائم مقامی اولين زن شاعری است که در شعرش هم از 

ر زيادی زندگی خود سخن گفت و به عبارتی شعر شخصی سرود و هم از ديدگاه يک زن به طرح مسائل اجتماعی پرداخت متأسفانه از او اشعا
سته  بيت؛ چراکه او همچون برخی شاعران زن که شعرهای خود را برای مسکوت گذاشتن و در پرده نگه داشتن خوا(  ۹۱۷برجای نمانده است. )

های   ها و ديدگاه هايشان يا از بيم تکفير بدعت نهادن شعر زنانه سوزانده اند مجموعه غزليات خود را به آتش سپرد. اين پديده سوزاندن سروده
بخوبی شخصی و عاشقانه در تاريخچه شعر زنان بدون ترديد زاييده ترس از انهام پا بيرون نهادن از دايره عرف و اخلاق بوده است و اين زنان 

دريافته بودند که گوش نامحرم جامعه عصرشان جای پيام سروش حس و ادراک آنان نيست مهر داغ خوردن بر پيشانی فروغ در دوره کوتاهی بعد 
از پروين و عالمتاج و فضايی که پس از چاپ شدن شعرهای شخصيش روزگار اين شاعر را برای دوره ای از زندگی کوتاهش تارساخته بود  

ساعت يک بعد از ظهر در سن شصت    ۱۳۲۵او در پنجم مهر    ليل شعر سوزانی پروين اعتصامی و عالمتاج قائم مقامی را بيان ميکندبروشتی د
و سه سالگی درگذشت و در امامزاده حسن در جنوب غرب تهران به خاک سپرده شد. بيست سال پس از مرگ عالمتاج فرزندش پژمان بختياری  

به مرحله شيفتگی به    اشعار او را که در لايلای دفترها و کتابهايش يافته بود جمع آوری و چاپ کرد و اين درست سالی بود که شعر نو فارسی
ب  شعر نيمايی با نهاده بود و فروغ داشت آخرين شعرهای زندگيش را مينوشت در اين شرايط ديوان عالمتاج بی سر و صدا چاپ شد و به دليل قال

سنتيش مورد توجه قرار نگرفت. اين جستار در پی آن است که اشعار باقيمانده از اين شاعر را در سه سطح  و فرم عروضی و شکل و شمايل  
در صرف يا ساخت واژه به مطالعه ساختمان درونى واژه ها مى پردازند .    صرف  زبانی ادبی و فکری مورد بررسی سبک شناسانه قرار دهد.

چنانكه ديديم از تركيب واجها كه عناصرى بى معنى هستند عناصر معنى دار ساخته مى شود . كوچكترين واحد معنى دارى كه از تركيب واجها 
از دو تكواژ ساخته شده است >هنر< و >كده< در علم صرف چـگونـگى تركيب تكواژها    هنركدهساخته مى شود تكواژ نام دارد . براى مثال ، واژه  

ساختارى ، متشكل از آن است .    –رف يكى از سطوح مهمى است ، كه دانش مفهومى  با هم و تشكيل واژه مطالعه مى شودبررسى قالب ص
ساختار صرفى ، نقش مهم و مؤثر را در چارچوب بررسى هاى زبانى انجام ميدهد. اين ساختار در اراى نتايج و آثار بزرگى درحفظ اصول زبان  

لحن ، بسط معانى و دلالت آن بر سطوح اين قالب زبانى نيز مؤثر است .  و ملحقات مازاد بر آن است ، علاوه بر آن ، بربى نقصى و پويايى 
(علاوه بر آن ، اين قالب صرفى در بررسى هاى زبانى ، وسيله ى كمک در يافتن حروف اصلى و زائد دركلمه است  1387،39) ن.ک نجفى ،  

 دنبال آن معنى آشكار و ابهام آن براحتى رفع مى شود .  ، از اينجا ست كه كشف معانى كلمات درفرهنگ لغت ، براى ما آسان مى شود و به 
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با استناد به نظر پژوهشـگران ، كلمه صرف يا تصريف، تصريف در لغت به معنى دگرگون ساختن است ، و در اصطلاح دستور زبان عربى به  
 معنى اعمال قواعد صرف دركلمات  است ، مانند تبديل اسم از مفرد به مثنى و تبديل فعل از ماضى به مضارع .اين كلمه در سنت دستورى زبان

                                          لمه صرف  مترادف است و بر بيان صيغه هاى مختلف فعل دلالت دارد ، مثلًا صرف زمان گذشته فعل رفتن. بدين قرار است :                  فارسى با ك
محققان با هم توافق دارند كه تصريف درمعانى  (تقريباً ، برخى از  81،  1390گيوى ،  -رفتم ، رفتى ، رفت ، رفتيم ، رفتيد ، رفتند .  )ن.ک انورى 

فرهنگ لغات عربى ، بر معنى  تغيير است . اما در زبان شناسى جديد ميان  صرف  و تصريف تمايز قائل مى شوند. منظور از صرف شاخه  
ت كه دركنار واژه سازى  قرار  اى از دستور زبان است كه به بررسى ساختار درونى واژه مى پردازد . اما  تصريف زير شاخه اى از صرف اس

داخت  مى گيرد.در واژه سازى از قواعدى بحث مى شود كه براساس آنها واژه ها جديد ساخته مى شوند كه ما بعدا به معرفى اجمالى آنها خواهيم پر 
يک جمله مشخص بر عهده گيرد .  . اما تصريف ، ناظر به تغييراتى است كه در يک واژه پديد مى آيد تا بتواند اين يا آن نقش دستورى را در  

وجه، و مانند اينها در واژه ،به بيان ديـگر ، تصريف شامل تغييراتى است كه براى نشان دادن حالت ، جنسيت ، شمار ، تفضيل، زمان، شخص
واژه در زبان فارسى مى تواند بر حسب   در  حوزهء اسم :ساختمان واژه در زبان فارسى  (دايرهء صرفى51،  1374پديد مى آيد .)ن.ک خانلرى،

از يک تكواژ تشكيل شده اند . اين  تكواژ     بسيط  طبقه بندى شود . واژه هاى     غير بسيطو   بسيط  تعداد تكواژهاى سازنده اش در دو دسته ى  
 ( و غيره يا واژگانى است ، نظيرمرد ، زن ، دنيا، خيال ، كتاب ، قلم ، مادر ، پدر ، دختر، ...و يا دستورى است ، از قبيل) از( ، ) با ( )خود 

وآئينه را ، گوئى  زن  (مر45،  1374و زن در چيست ، گفتم گويمت اين قصه راب انكته اى سر بسته اما ) عالمتاج ،  مرد خواهرم ، پرسيد فرق 
 خيال(آن بلند اخترسـپهر و ، اين تـبه گوهر زمين هيـچ در هيـچ و  39  1374به يكجا زاده اند وز صحيفهء آب كوثر ، كرده حوا آينه )عالمتاج،

(اگر واژه ى  غيربسيط  از يک تكواژ واژگانى و يک يا چند تكواژ دستورى تشكيل شده باشد ، اين واژه 42،  1374آميخته )عالمتاج،  خيالاندر  
 تشكيلرا مشتق مى ناميم ، زيرا بر پايه ى همان تكواژ واژگانى  اشتقاق  يافته است . حال اگر واژه ى  غير بسيط  از دو يا چند تكواژ همنوع  

ماماً  شده باشد ، شرايط ساخت چنين واژه اى تفاوت خواهد كرد . چنين واژه اى را مركب مى ناميم ، پس تكواژهاى سازنده ى چنين واژه اى ، يا ت
 ر كرد . واژگانى اند ، يا تماماً دستورى  . در اين مورد مى توان واژه هايى نظير  خط كش ،  تنـگدست  ، يا  بى خودى  ،  آنها  و غيره را ذك

تر اگر واژه ى غير بسيط  از دو يا چند تكواژ واژگانى و دست كم يک تكواژ دستورى ساخته شده باشد ، اين واژه مشتق ــ مركب مى ناميم .پيش
. اين  ند به  فرايند اشتقاق و تركيب  اشاره كرديم و گفتيم كه فرايندهاى تركيب و اشتقاق مى توانند يكى پس از ديـگرى يا به طور همزمان عمل كن

ب  . دو امكان مختلف در نامگذارى نوع واژه تأثيرى نمى گذارد ، زيرا درنهايت ، ما با واژه اى سروكار خواهيم داشت كه هم  مشتق  و هم  مرك
 دل آزاد يا بيشتر ساخته شده باشد ، مانند گلاب ، گلـگير، صاحب ژه اى است كه از دو  تكواژه ى مركب : واژ (وا83، 1398)ر.ک وفايى ، 

روز    هاى  كامرانى  از  زند  دم  جوانى  پيرى در  ،  روز  )عالمتاج  فردا،آينه  ز  گويد  داستان  جانسوز40،1374،  و  تر  ناخوش  و  تر                              (بدتر 
ه اى است كه از پايه و وند اشتقاقى ) پيشوند يا پسوند ( ساخته مى ژه ى مشتق : واژ(وا51،1374نيست  ) عالمتاج ن  دلبندماتمى از ماتم 

 ن . شود ، پسوندهاى مكان مانند گاه و ان در شامـگاه و بهاران .پسوندهاى مصدر كه عبارتند از ) دن ( و )تن( مانند / رفتن و نشستن و نهاد
ه هاى مشتق مانند /  ژپسوندهاى اسم مصدر و اسم معنى مانند )ى،ش،،ار،هـ ،ا ( در خوشبختى ،كوشش،گفتار ، خنده ،پهنا (و ديـگر انواع وا

بلا   گرفتار          (چه مى شد آخر اى مادر ، اگر شوهر نمى كردم146،  1382نا اهل  ، بى خبر ، همسايه ، گلراز . )ر.ک ، فرشيدورد ،  
،  1374) عالمتاج ،     زيستن  با جان حيوانى سرشت  چيست دانى همـچو حيوان   زيستن(36  1374خودرا چه مى شد گر نمى كردم )عالمتاج،

دايرهء صرفى در حوزهء فعل در زبان  (  47،  1374مرگ و ، عنوان ، زيستن ) عالمتاج ،    داستانش  (پس حيات من غم آگين دفترى است46
فعل رامى توان به سه دسته تقسيم كرد . دستهء اول فعل هايى است كه در زبان فارسى امروز متداول است و شعر بانو عالمتاج قائم مقامى ،  

م دستهء دوم فعلهاى ابداعى ، آن دسته از فعل هايى است كه با شكستن قواعد مسلم زبان و در هم ريختن هنجارها ساخته مى شود . و دستهء سو 
صوص زبان گفتار از رواج افتاده است و به ندرت به كار مى رود و بيشتر متعلق به زبان نظم و نثر فعلهايى است كه در زبان امروز به خ 

دورهء اول زبان فارسى است . درميان فعل هاى دستهء اول غير از فعل هايى كه در زبان ديروز و امروز مشترک است ، فعل هاى متعددى  
فعل ها در زبان ادبى گذشته فارسى يا اصلا به كار نرفته است و يا اگر به ندرت به كار رفته  وجود دارد كه از زبان مردم گرفته شده است . اين  

( فعل كاربردهاى تازه در شعر معاصر  1397،174معنى ديـگرى از آن اراده شده است . در ذيل به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم. ) خيام ،پور ،
تفاده از فعل هاى تازه نيز گونه اى ديـگر از نو آورى است ، برخى از اين فعل ها از زبان  به اسامى و اوصاف جديد محدود نمى شود ، اس

ل  محاوره گرفته شده اند و نمونه هايى از آن ها را پيش از اين در كاربرد واژه هاى محاوره اى ديديد اينک نمونه هاى ديـگر در خصوص افعا
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منظور ما از اين فعل هايى است كه درزبان فارسى امروز متداول است . در ميان اين افعال غير از فعل هايى كه در زبان ديروز و امروز  
  مشترک است ، فعل هايى متعددى وجود دارد كه از زبان مردم گرفته شده است . اين افعال در زبان ادبى گذشته فارسى يا اصلا به كار نرفته 

نمونه بعضى از افعال در شعر بانو عالمتاج قائم (79،  1376اگر بندرت بكار رفته معنى ديـگرى از آن ارائه شده است . ) طباطبايى ،  اند يا  
(اى كهن شانه چند  63،  1374كجاست ؟ )عالمتاج،    مى گوئىمقامى اين كتاب آسمانى ، وين تو ، آخر شرم دار اين تو ، اين اسلام ، آنـچه  

(صورت کهن صيغه ماضی استمراری کاشکی از مشيمهء مادر   دختران سر  73،  1374، كجا بودى ) عالمتاج ،    ديدمتنمى  روزى بود كه  
كاربرد ويژهء (148،1374هم در آن حجله جان سپارندی ) عالمتاج ،  ماند  ( ور به زهدان درون نشايد  148،1374)عالمتاج ،    نيارندیبرون  

در    هرگز  و    هميشه  قيدها ، ضميرها و حروف به عبارت ديـگر جا به جايى عناصر نحوى زبان مانند اسم ، صفت ، قيد مى باشد، مثلا قيد  
 قيد در شعر عالمتاج قائم مقامى  جايـگاه اسم و صفت قرار مى گيرند كه كار كرد تازه اى است و نو آورى هايى درحوزهء زبان محسوب مى شود 

قيد  يکی  از اجزای   کلام  است  که  عموما  از ابعاد  مختلفی  همچون  صرف  ، نحو  ومعنا  مورد  مطالعه  وبررسی  قرار می گيرد .  
در اين مبحث   برای  نخستين  بار  ، ساختهای  اشتقاقی  قيد  با نگرش  بر  جنبه های  ساختار ی  ومعنای  آن  در زبان فارسی  مورد   

  قرار گرفته  است .  قيود مشتق  ارتبا ط  بسيار  نزديکی  باساير  اقسام کلام   دارند  و روابط  صوری  ومعنای  خود  را   با اقسام  بررسی   
سبب  اطی   کلام  حفظ  کرده اند .  زبان  دارای  نظام  پويا ومنسجمی  است که  گويشوران  آن با استفاده  از  زبان  به  عنوان  يک  ابزار  ارتب

مطالعه  وبررسی  ويژگی  ها  وتغييرات  حاصله  در  هر زبان  ، توجه  بسياری  از     پديد آمدن  تغييرات  ونو آوری های  زبانی   می شوند
پژوهشگران  وزبان  شناسان  را  به خود  جلب  کرده  است   . ضرورت  جمع   آوری  ، مطالعه  وتوصيف  نو  واژها  وواحدهای  مشتق  ، 

ه   زبان شناسی  درک  شده است .  از همين  رو  ،  واژگان  قيدی  در شکلهای  از جمله  قيد  در  گنجينه  واژگان  زبانی  بتدريج  در مقول
يق  مختلف  ارتباطات  کلامی به   گونه ای   وسيع  مورد استفاده  قرار گرفته  وگستره وسيعی  از روابط  زبانی  را در برگرفته اند .  تحق
رسی   وپژوهش  پيرامون  فرايندهای  واژه سازی  ) اشتقاقی (  از جايگاه  ويژه  ای  در زبانهای  فارسی  برخورد دار است .  زبان شناسان  فا

باه   ر مانند  کلباسی  ، صادقی  وکشانی  . با ارائه  آثار  خود  به بررسی  پديدهای  واژه سازی  زبان  معاصر  پرداختند . بساق   زاده    د
ث   مقوله  قيد  می گويد : »  يکی از مباحث  پيچيده  وبحث   بر انگيز  دستور  زبان  ، مقوله  قيد است  . اين  مبحث  از مهم ترين  مباح

کامل  زبان  بوده  که متأسفانه   ناشناخته  باقی  مانده   وتعريف  درست  وجامعی   از آن  نشده  است  وبه علاوه ، تعاريف  موجود  نيز   
(  مطالعه    12:ص1385زبان:  ۀ وطبقه بندی  شده  نيست  وابعاد  وزوايای  آن  از  ديد  بيشتر  دستور نويسان  دور مانده است  « )مجل

   وتوصيف  فرايندها ی  تصريف و  واژه سازی  قيد  در زبان  فارسی  ؛ موضوع  واژه های  مشتق قيدی   که  از امکانات   واژه سازی  در هر 
وبررسی  منابع  علمی  نشان    زبان  بهره  می برد   تاکنون  به طور جامع  در حوزه زبان  شناسی  مورد  بررسی  قرار  نگرفته اند  ؛  مطالعه

   داد که  ضرورت  تطبيق  ، بررسی  نظام  مند  وتوصيف  ساخت  اشتقاقی  در هر زبان  فرا رسيده  است .تعريف  قيد :     قيود  کلمه هايی 
 ، )  مشکورهستند  که  به صفت  يافعل  يا قيد  ديگر  افزوده  شوند  ومفهوم  آنها  را  به چيزی  از قبيل  زمان  ؛ مکان  ويا حالت  مقيد  سازند

(يا بمعانی   قيد کلمه  يا گروه  يا جمله ای است  که  فعل  ياصفت  يا قيد  ديگر  يا  جمله  ای را  به   چيزی   ازقبيل  زمان   114، 1342
، مقدار  ، حالت   ، کيفيت  ،  تأکيد  وجز آن  مقيد کند وبه  طور  کلی  می توان  گفت  که قيد برخلاف  صفت  ، به اسم  وجانشين      ، مکان

(وبه عبارت ديگر  ، »قيد  کلمه ای  که  صورت  ثابت  دارد ؛  يعنی  صرف  ناشدنی   299ص،1384،اسم  چيزی  نمی  افزايد.)ر.ک شريعت
(   1374،209،است  و آن  به فعلی  يا  صفتی  يا قيد  ديگر  ،  يا تمام  جمله  می پيوندد  تا نکته ای  را  به مفهوم  آنها  بيفزايد«)خانلری  

ل  يا » قيد کلمه  ای  ست  که  برای  مقيد  ساختن  فعل   ياشبه  فعل  يا قيد  وضع  شده باشد  وبه  عبارت ديگر  برمعنای  چيزی  از قبي
مکان وکم وکيف  وديگر اوصاف  فعل بيفزايد .  در جمله  ، می توان  به جای قيد  ،  مصدری  از عامل آن گذاشت  ] که [ موصوف    زمان  و 

   به  عين  آن  قيد  يا  مرادف  آن باشد  ،  بی آنکه تغيير ی  درمعنا  حاصل  شود  .  در اين  نظر  مقايسه » قيد «  با » وصف «  روشن 
به خوبی  ديده  می شود  همچنان  که  وصف  ، اسم  را  توصيف  می کند ، قيد نيز  فعل را  توصيف  می نمايد، منتها بااين     است  ؛ زيرا

(  اما دکتر شفاهی قيد بمعنی»  1384،88،)خيامپور  آن باشد  فرق  کل اسم  را  توصيف  می کند  ولی  جزء  مستقل  آن را که ماده ومصدر
نا دار  هستند که  برای  علائم  گرامری  ويژه  افعال ) زمان  ، مکان  ، چگونگی  وحالت  ، مقدار ، سبب   (   ونيز   ظروف    کلمات  مع

برای  علائم  گرامری  برخی  صفات  وظروف  ديگر  در داخل  ترکيب های  وصفی  وقيدی  به کار  می روند  وهرگز  با فعل  ويا کلمه  
اينکه   ( چنانکه که می بينيم  ، قيود  فقط   افعال  مقيد   نمی کند1362،123،اضافه  قرار نمی  گيرند«)شفاهی   مورد استناد  خود  در حالت
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ست بيشتر  دستور نويسان   قيد را  کلمه ای  برای  مقيد کردن  فعل  ناميده اند  برای متمايز کردن  آن  از صفت  بوده است قيد تأسف / كي
   دريغبر لب شيرين پسرم ، اى  ( 43،1374، اين بازيـگر ، اين بازيـچه چيست؟گوهرى بى مايه ، با خاک سفال آميخته )عالمتاج، واىزن ، اى 

،  1374،    در دست او  بيشتر از آنكه بـگويند نيست ) عالمتاج  آوخ  نيست شدى ، ( 51، ص1374نقش تبسم نه، شكر خند نيست ) عالمتاج ، 
( قيد زمان / در روى  50،1374من )عالمتاج،    لبخند( قيد مختص با خيالت از ميان خيل غم آشفته وار مى رساند خوي شرا بر روى من  52

گوئى چه بودم   گسترده خوانبر آن    ( موصوف و صفت مقلوب 53،  1374تاريـک ، اختريست ) عالمتاج ،    شبسياهش دو چشم تيز  چون در 
 ،و زين درد آشنا بـگذر نازنين مادربخواب اى  (36،137؟ گربه اى كوچـک      كه غير از لقمه اى نان خواهش ديـگر نمى كردم)عالمتاج، 

لقمه اى با اشـک و با    اى    ناخوش لقمهمرد چبود ، جز فراهم ساز    38،  1374كه اگر اشكم روا نمى شد ، شكايت سر نمى كردم )عالمتاج ،  
من )عالمتاج   بى گنه فرزند(ما جنايت پيشـگان ، مسؤل ايجاد توايم  اى جهان ناديده طفل ، اى  43،  1374خون عيال آميخته ) عالمتاج ،  

چند    كهن شانه( اى  60،  1374من     پس روزنى بـگشاى ، بر دامن قفسم ) عالمتاج ،    فرسوده پيكر(ور در خور قفس است ،  50،  1374،
باش دبه دست حسن ،كز آن بهره ور نبود )عالمتاج   بينوا كنيزپنداشتم كه عزت آن    74،  1374،كجا بودى ) عالمتاج ،  روزى بود كه نمى ديدمت

(ضمير در شعر بانو عالمتاج قائم مقامى ضمير هنگامی که ضماير پيوسته شخصی از جايگاه اصلی خودشان جدا و با واژه ای 89، 1374، 
ارسی است. به نمونه هايی از ديگر همراه شوند. شاهد جهش ضمير پرش ضمير يا رقص ضمير خواهيم بود که يکی از ويژگيهای نحو کهن ف

توميد نگذارد که با ايمای خويش وقت مردن هم دهد زن را    ت(هرگز 83،ص1402آن در شعر ژاله اشاره ميشود . )خليلى ، مشفقى ، حجاجى ،
 ( 60،  1374ش و غافل از آنک من چون زبانه زنگ در سينه جرسم )عالمتاج ، در گو ت (بانگ جرس رسد41،  1374تسلا اينه ) عالمتاج ، 

(گروههای حرف اضافه مرا برفشاندند آتش به  90،  1374در ره حيات جز اين راهبر نبود)عالمتاج ، کم که نالم از غرور و که از فکر کجنورد  
 گى هاى زبانى  وعوامل دستورى در شعر بانو عالمتاج قائم مقامى ژ(ويـ129، 1374سر بر نه خصمان که خويشان بيگانه سارم ) عالمتاج ، 

  زبان شعری ژاله را ميتوان ادامه سبک خراسانی دانست که گاه با لغات امروزی و عاميانه در آميخته است. شالوده نحوی زبان در شعر او بر 
اساس زبان فارسی کهن است و مشخصه هايی مانند کاربرد افعال بصورت کهن، حروف اضافه مرکب ترکيب وصفی ،مقلوب رای فک اضافه  

نای حروف اضافه جهش ضمير، کاربرد کلمات عربی ثقيل و نامتداول و فرآيندهای واجی شامل تخفيف تشديد افزايش و ابدال  کاربرد را« در مع
 ( 1402،82)ن.ک خليلى،مشفقى،در کلام او با بسامد فراوان وجود دارد. در ادامه به مهمترين و شاخصترين ويژگيهای زبانی شعر او اشاره ميشود.

کاربرد کلمات کهن فارسی در شعر بانو عالمتاج قائم مقامى  کاربرد لغات کهن و قديمی فارسی که در زبان فارسی معيار امروز رايج نيست  
 بسامد قابل توجهی دارد. اين امر با توجه به دوره زيست شاعر عصر مشروطه و علاقه به بازگشت به دورهپيشين ادبيات طبيعی به نظر ميرسد.

بيدرد را از آه   کاگهیجا به نمونه هايی از اين کلمات اشاره ميشود.در قصيده پيام به زنان آينده مرد اگر زن را بيازارد به عمدا مرد نيست  در اين
(مى  33،  1374غير طفلى نى ، سوار اندر پس اين كرد نيست )عالمتاج ،    جنـگجوست  سوارى   گونئىصاحب درد نيست در پس هر گرد اگر  

  آنکه   ، راست پرسى ، جز نـگاهى سرد نيست در خطوط دست ما رمزی است ليک اين رمليـک مزدش  و ، و ان گرم گوئى هاى او  شوى مجذوب ا
تو در خاكى ومن بر تربتت چون شمع مى سوزم و گرنه حمله بر آن مشت خاكستر  (  34،  1374با چراغ علم روشن کرد، نيست )عالمتاج ،    بارد

(با خود گفتم كه از  34،1374تجربت بودی  من اکنون ناله از بی مهری اختر نمى کردم ) عالمتاج ،    گراندکنمى كردم پدر را و تر،ا آوخ ،  
(راز دارى،  52،  1374نيست ) عالمتاج ،    قزا کنداين شو،مرا خوشتر از آن نيست كه فرزند نيست بر تن ازين دشنهء پهلو شکاف  اکنون بينم که  

ای   گيا  ون تو نتوان يافتن در هيـچ جا ، اى آينه بر نيارم کند دل از ديدنت مانا که هست با تو مهرهء مار با مردمچ  راستـگوئى ، يكزبانى ، يكدلى
  روشنان   (با88،  1374علمى نبد كه طبع ماز آن بهره ور نبود  ) عالمتاج ،    ، الغرض  خواب گزارنده  (رمل آشنا و105،  1374آينه )عالمتاج  

(آنكه آن جا خفته وز خرطوم فيل آساى خويش    صور  76، 1374بام فلـک الفتى نداشت     گر، ديده بود ديدهء اختر شمر، ترا ) عالمتاج ،  
شد زبان ژاله    (کاربرد دستور زبان صرف و نحو کهن فارسی همانطور که گفته109،1374بر روى همبستر زده ) عالمتاج ،   بيغارهاسرافيل را  

تحت تاثير زبان کهن فارسی در سبک خراسانی است؛ بنابراين برخی ويژگيهای نحوی و دستوری اين سبک در سخن او ديده ميشود که درادامه  
ن در شعر دور  به پرتکرارترين آنها اشاره ميشود.کاربرد کلمات عربی نامتداول در شعر ژاله کلماتی از زبان عربی وجود دارد که گاه حتی کاربرد آ 

دايت  از انتظار بوده و نرمی و ظرافت زبان شعر را برهم ميريزد. در واقع گاه کاربرد اين کلمات زبان شعر او را بيشتر به سمت زبان مردانه ه
شور نمى کردم ) را هبا در خدمت استاد دان صباوتميکند و سوق ميدهد به نمونه هايی از آن اشاره ميشود.ور اين پايان کارم بود، خوشتر کان 

و   عيش(40،  1374اوست سخت مى گويد سخن با من دريغا آينه  ) عالمتاج ،    استمالتهای(چشم حسرت بار من بر  37،  1374عالمتاج ،  
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(زشتخوئى را فرو پوشانده با رنـگ  42،  1374زر و مالش ، جمله با وزر و وبال آميخته ) عالمتاج ،    بگداخته  حسدنوشش، جمله در کين و  
) عالمتاج    معجريست(او زير كلاهى نهفته است  آن سر كه مرا زير  43،  1374آميخته ) عالمتاج ،     احتيالضعف روحى را به روى         جمال  

(اين منم يا صورتى  65، 1374زهر آگين اوست بر گلوى نرم طفلى بى گناه،اى آينه ) عالمتاج ،  انياب(يا يكى ديو است ، و ين 56، 1374، 
(گوى زمين به گردش و من در مسير عمر  65،  1374وديـگر گون شده ست مردم از وحشت ، خموشى چند ، آه اى آينه ) عالمتاج ،    ممسوخ
به جز خواب و خور نبود   وظيفتيمخرد سالى ام اكنون به وير نيست مانا    اجزاء(  88، 1374ن سفر نبود )عالمتاج ،  چنانكه خود خبرم  زا  غافل 

(دانى كه زن ز مرد به  92،1374نيست ) عالمتاج،  قصير گشته ، ولى شاخ فكر من چون قد همسر تو نـگارا قدم طويل(88، 1374)عالمتاج ،
(در جيب اوست دست تو ، اما حساب هست  بر  92،  1374بر مرير نيست ) عالمتاج ،    حرجتن نا توان تر است وين نقص خلقت است ،  

نيست )  ضرير(گو ،بدگمانيت شود افزون ولى بدان كو غمض عين مى كند ، اما 94، 1374نيست ) عالمتاج ،  بعير دوش اوست بار تو ،اما
(دشمن مال  94، 1374نيست ) عالمتاج ،  ظهير  انى و گرم شكوه كه شويمكم صبر و پر توقع و بد پوش و بى بزک م 94،  1374عالمتاج ، 

را چيرگى افزون    اغنيا و اقويا  (جمع مکسر103، 1374است ، اما نا بجا ، اى آينه ) عالمتاج ،   بذالپدر گشته ست و خصم مال من  سخت  
بقا ،   اسرار(با ضعيفان و تهيدستان ندارد الفتى وين مـگر سرى است ز  103،  1374كند   با فراوان شيوه ، بر ما و شما ، اى آينه )عالمتاج ،

(گفتم كه خموشى 128،  1374ها شمارم ) عالمتاج ،    نكت  (ز شعر و ز تاريخ وعرفان و هيئت سخنها بـگويم104،  1374اى آينه )عالمتاج ،  
به يک شب رنگ    پاکدامانیانواع »ی«) ى (مصدري(کاربرد  152،  1374پريشان تو شايستهءپاسخ ) عالمتاج ،    الفاظ  است جوابت چو نباشد  

پيکری در آسمانی جامه است يا گلی سرخ   آسمانی(نسبی  112،1374ناپاکی پذيرد   بر زمين افتد چو کس بر کرسی مايل نشيند ) عالمتاج ،  
خوش ساخته است مانا آن کار ديگر از من    بدين سليم  ياری   (شگفتی حسنی بدين تمامی107،  1374است سر از جام نيلوفر زده ) عالمتاج ،  

(انواع »الف«  131،1374امروز مارم ) عالمتاج ،  موری چرا گشته هر     موری (وحدت نگشته است از من دل آزرده  119،  1374)عالمتاج ،  
کر من اين بود و رؤيا يکی از ويژگيهای زبانی شعر ژاله استفاده فراوان از انواع »الف« در سخن است. به نمونه هايی از آنها اشاره ميشود.  ف

(مشتاق وصل و طالب روی نکوست مردمسکين منا که 135،  1374روز شمايان ، فرخا رويای من )عالمتاج ،    خوشا، ديدن روزی چنين ای  
نور چشما دخترا آينده اندر دست توست      قدر نعمت را بدان ای گوهر يکتای من )    مبادا (137،  1374در پی خوی نکو روم ) عالمتاج ،  

(کاربرد قابل توجه صوت شبه جمله حسرت و درد و شعر ژاله شعری تلخ غمگين و حسرتبار است. ظاهراًازدواج ناموفق  135،  1374عالمتاج ن  
دوه را در سراسر شعر او گسترده است. بخشی از تأثيرات اين احساسات منفی و او تنهايی و خشم او بابت جايگاه نامطلوب زنان سايه سنگين ان

شايند در شعر او بصورت استفاده مکرر از اصوات يا شبه جملات با بار منفی است؛ کلماتی که مفاهيمی چون حسرت نفرت اندوه اعتراض  ناخو 
  دريغا  خشم و درد را منتقل ميکنند. به نمونه هايی از آنها اشاره ميشود:چشم حسرت بار من بر استمالتهای اوست  سخت ميگويد سخن با من ،

(من  1374،59آن سوی محبس من  ، شهری و غلغله ايست ويحک به شهرم و شهر، بيرون از دسترسم ) عالمتاج ،  (۴۰،  ۱۳۷۴)عالمتاج ،    آينه
(شوى و زن از هم جدا گشتند و  67،1374آنکه را بی عشق بايد بهر عيش مرد زيست ) عالمتاج،   وای وایدارد ،نارضايم ،     که شويم دوست

كه درين بوم ظلمناک زن را نه پناهى نه داوريست )   دردا(102،  1374، اى آينه ) عالمتاج،    واحسرتاطفلى بى گناه ماند بى كس تر ز من ،  
(کاربرد قابل توجه کلمات با بار منفی نااميدی نفرت اعتراض همانطور که گفته شد. نارضايتی ژاله از زندگی شخصی و 1374،58عالمتاج ،  

  سيه چال نمونه هايی از آنها اشاره ميشود.در    اجتماعی خود بسامد قابل توجه کلمات با بار معنايی منفی را در سخن او در پی داشته است. به
(کاربرد کلمات جديد عاميانه يا محاوره ای اگرچه سخن ژاله سرشار است از 47،  1374گريبان زيستن ) عالمتاج ،   حرم بايد ترا  پابه گل سر در

  کلمات کهن و قديمی فارسی گاه به فراخور سخن از کلمات و اصطلاحات محاوره و عاميانه نيز بهره برده است. اين نوع کلمات بيشتر در حوزه 
، ص  1374) عالمتاج ،   جنـگ زرگريستروابط ميان افراد است.من عاشق صلح منه اهل جنـگور خود به مثل   فناوريهای جديد مباحث زنانه و

( کاربرد ترکيبات بديع جديد 70، 1374گاه مومين لوله اى را نغمه پيما مى كنى ) عالمتاج ،  تلـگراف ، گه  ترن سازى ، گه  چراغ برق (گه 57
شعر ژاله ساخت ترکيبات جديد و بديع از کلمات معمولًا فارسی است. او بويژه با پسوندهای اندوز«،  و خلاقانه يکی از شاخصترين ويژگيهای  

هاى او  ليـک    گرم گوئى»انگيز« و »سوز« دست به خلق اين ترکيبات زدهاست. به نمونه هايی از آنها اشاره ميشود.مى شوى مجذوب او ، وان  
مى ساختى ، بى شـک   چو او مى    مطبخ نشين(گرم چون خوش قدم ،  34،  1374مزدش،راست پرسى، جز نـگاهى سرد نيست ) عالمتاج ،  

(وگر از دست بى صبرى ، وجودم در امان بودى   حكايت نز تو ، كز قهر  36،  1374كردم از خدمت ، از و بهتر نمى كردم )عالمتاج ،
كيست     قصه اى از هر طرف با صد سؤال آميخته   كبراندوزانسان (اصل امكان چيست ، و ين 38، 1374نمى كردم ) عالمتاج ،  جهانداور
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اين منم يانقشى از افكار دودانـگيز من   54،1374فخر وز رستم لشكر شكن ، فريست ) عالمتاج،    نادر دهلى گشاش(بر  42،1374) عالمتاج،
فرآيندهای واجی فرآيندهای واجی در زبان فارسی به چهار دسته تقسيم ميشود  1374،65شد در آبى قيرگون ، گرمشناه ، اى آينه ) عالمتاج ،  

ا مختص زبان فارسی کهن است که امروزه نيز تنها در شعر شاعران سنت گرا ديده ميشود. به  کاهش، افزايش ابدال و ادغامبرخی از اين فراينده
اند.  نمونه هايی از آنها که در کلام زاله قائم مقامی بسامد قابل توجهی دارد اشاره ميشود. بيشتر اين موارد به ضرورت شعری بدين شکل آمده  

م ،)خليلى،  حجاجى  واج83،1402شفقى،  ،   گورساندر      (تخفيف  عالمتاج   ( خسم  همچو  افشانده  وجود  فاضلاب  بر  گفتی  قيرگون  با  حرم 
(منظور از گورسان »گورستان« است که واج »ت« از آن حذف شده است.اين قدر دانسته ا ماز رمل ، كاندر كار ما  اعتبار او  1374،59ص

يـک هفته ست تا    نوز(منظور از فزون ) افزون ( است كه واج )ا(از آن حذف شده است .34،  1374از كعبتين نرد نيست ) عالمتاج ،    فزون 
(منظور از نوز )هنوز( است كه واج )هـ( از آن حذف شده  104، 1374دورم ز ديدارت ، ولى از تو گوئى سالها بودم جدا ، اى آينه )عالمتاج،

(من كه طاقم به شارسان ادب  105،1374، اى آينه )عالمتاج ،    شادى فزاكن آخر قصه اى  است .از غذاى روح زن ، يعنى جمال روى من  سر 
منظور از شارسان ) شارستان( است افزايش واج اين منم با نقشی از افکار دودانگيز 126،  1374ز چه رو جفت بى ادب دارم ) عالمتاج ،  

و حسد بگداخته زر و مالش جمله با وزر و وبال  (عيش و نوشش جمله در کين  65،  1374من شد در آبی قيرگون گرم شناه ای آينه )عالمتاج،  
 ( 35،1374)عالمتاج ،  راه  آورد نيست(من ز دنيا رفته ام ، اى نازنين آيندگان        رفتـگان را جز كتاب و گفته  42،  1374آميخته ) عالمتاج ،  

 ( 109،  1374زده ) عالمتاج ، جاناوربر حريفى كز خرد پهلو به  با كه مى گويم حديث ، اين عشوه و ايما به كيست 
عر  نتيجه گيرى شاعران هميشه در تلاش بوده اند تا کلام خود را بگونه ای ديگر و متفاوت از روشهای مرسوم به گوش ديگران برسانند و زبان ش

دم  مر   زبان هنر آفرينی بوسيله ی کلمات است و شاعر توانمند شاعری است که بيش از همه بتواند با الفاظ و مفاهيم متفاوت و نا آشنا با عامه ی
ی است  سخن گفته و آنها را شيفته ی گفتار خود بگرداند. در اين ميان شاعر بانو عالمتاج قائم مقامى شاعر بلندآوازه ی ايرانی از جمله شاعران

رو در اين  که در اين مسير پيشتاز بوده و توانسته است توانايی خود را بصورتی زيبا به تصوير کشيده و کلام خويش را ماندگار بگرداند. از اين  
پژوهش تلاش کرده است تا  عوامل دستورى مانند اسم ،  و واژه های مشتق و مرکب  ، فعل ، قيد ، صفت ، ضمير ، واج آرايى ، و عوامل  

ه هاى عاميانه، ... موجود در ديوان وى  را که بوسيله ی  اين عوامل دستورى و بلاغى پديد  ژدستورى مانند ،كلمات كهن ، كلمات عربى ، وا
عی آمده اند بررسی کند. همانگونه که مشاهده ميگردد به تبع سير اين تحقيق درباره ی واژه ها و تکواژها بصورت مجمل و تفصيل سخن گفته و س

 بر آن شده است . 
 منابع 

 . 1390،  (، چاپ نهم ، تهران ، انتشارات فاطمى 2انورى ، حسن و احمدى گيوى ، حسن ،  ، دستور زبان فارسى )  -
سوم  ،    ۀزبان وادبيات  فارسی « دانشگاه  آزاد اسلامی  شمار  ۀبساق زاده  ، قيد از ديديگاه  دستور  نويسان  کهن  ونو » مجل  -

 . 1385تابستان  ، 
 .    1374، خانلرى ، پرويز ناتل ، تاريخ زبان فارسى ، جلد سوم ،چاپ پنجم ، تهران : نشر سيمرغ -
ژاله )عالمتاج ( قائم مقامى ، نشريه علمى خليلى اصغر،مشفقى آرش ،كهجوق عزيز حجاجى ، سبـک شناسى زبانى و ادبى اشعار   -

 . 79-98،صص 90 ،شماره پيايى16، دوره  1402سبـک شناسى نظم و نثر فارسى ،آبان 
 .  1397،  خيام پور ،عبد الرسول ، دستور زبان فارسى ، چاپ اول ، تبريز : انتشارات آيدين  -
 .   1374،  اله( ، تصحيح و تنظيمپولاد فرخزاد ، به كوشش احمد كرمى ، انتشارات )) ما ((ژديوان قائم مقامى ، بانو عالمتاج ) -
 .  1384،   8شريعت  ، محمد  جواد، دستور زبان فارسی ،   انتشارات  اساطير ،چ -
 . 1362،  1شفاهی ، احمد ،  مبانی  علمی  دستور زبان  فارسی ، چ -
صادقى ، اسماعيل ، ) تعريف اسم ، صفت و قيد در دستور زبانهاى سنتى فارسى ، فصلنامه دانشكدهء ادبيات و علوم انسانى ،   -

 .  1388پاييز و زمستان  15،  14سال چهارم ، شمارهء 
 . 1356طباطبايى ، علاء الدين ، صرف زبان فارسى ، تهران ،  -
 .  1376،  ه سازى ، تهران ، مركز نشر دانشـگاهىژطباطبائى ، فعل بسيط و وا -
 وهشهاى تازه اى در صرف و نحو فارسى  ژفرشيد ورد، خسرو ،  شامل پ -
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 . 1348،  معاصر با اشارتى به فارسى قديم و زبان محاوره ، چاپخانه وحيد ، آذرماه
 .  1380، فرشيد ورد ، خسرو ، دستور مفصل امروز برپايه ى زبانشناسى جديد ، چاپ اول ، تهران : انتشارات سخن  -
 . 1342مشکور ،محمد جواد ، دستور زبان فارسی  تهران ،  -
 . 1387،  نجفى ، ابو الحسن ، ،  زبان شناسى ، نشر نيلوفر -
 .   1398،  وفايى ، عباسعلى ، دستور زبان فارسى ، چاپ چهارم ، تهران ، سمت -
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